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اشاره در بخش نخست ان مقال، ليبراليسم سياسي و ديني و نز پلوراليسم ديني تبن شد . پلوراليسم ديني،
که جان هيک بنيان‏گذار آن است، انعکاس ليبراليسم سياسي در الهيات ليبرال مسيحي است . ليبراليسم

سياسي، مدعي ي‏طرفي نسبت به افکار سياسي، و پلوراليسم ديني مدعي ي‏طرفي نسبت به اديان مخلف است
. ولي واقع امر بدن گونه نيست . در بررسي ارخ يدايش ليبراليسم سياسي در آمريکا، مخالفت آن را با افکار

مخلف سياسي و ديني مشاهده ي‏کنيم . به عنوان مال هنوز در قوانن مدني برخي از محله‏هاي آمريکا، فقط
قوانن ديني بعضي از فرقه‏هاي مسيحي رواج دارد . ليبراليسم و پلوراليسم ديني هر دو با ارزش‏ها و معيارهاي

ضروري اسلام مخالف هسند . همچنن گذشت که، پلوراليسم ديني جان هيک در واقع برنامه‏اي براي انحراف از
اديان مخلف است، نه پذرش اهداف آنان . ان برنامه را وي اصلاح اديان ي‏خواند . ولي به زعم اکثر متفکران

مسيحي، برنامه اصلاحي او انحراف از دن مسيحي است . معيارهاي اصلاح اديان از نظر هيک معيارهاي اخلاقي
است و ان معيارها را وي، از ارزش‏هاي راج در جامعه ليبرال گرفه است . به همن دلل، مکتب او را

"پلوراليسم ديني فروکاهشي" ناميده‏ايم . در قسمت دوم ان مقال، نظر مکلمن، عرفا و فلاسفه اسلاي بررسي
و نشان داده ي‏شود که "پلوراليسم ديني غر فروکاهشي" به يک معنا با افکار آنان سازگار است .

پلوراليسم غر فروکاهشي اسلام پلوراليسم به عنوان واکنشي به انحصارگراي مسيحي در بررسي چگونگي تبن و
ارائه پلوراليسم ديني غرفروکاهشي در متون اسلاي، بايد به ان امر توجه داشه باشيم که پلوراليسم ديني در
مسيحيت، ناشي از واکنشي است که نسبت به اعقادات به وژه مسيحي، درباره نجات و رسگاري مطرح شده

است . بدن معني که انسان صرفا به واسطه دن مسيحي ي‏تواند از ناج فداکاري حضرت مسح عليه السلام
برخوردار گشه و نجات يابد . نظريه انحصارگراي مشابه‏اي در برخي از تفاسر مدعيان هودي مبني بر ان‏که آن‏ها
قوم منتخب هسند به چشم ي‏خورد . در قرآن چنن ديدگاه‏هاي مذموم شمرده شده است : و قالوا لن يدخل
الجنة الا من کان هودا او نصاري لک امانهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقن . بلي من اسلم وجهه لله و هو

محسن فله اجره عند ربه و لا خوف علهم لا هم يحزنون . (بقره : 111 ـ 110)
پلوراليسم ديني منبعث از مسيحيت، واکنشي است بر ضد همان نگرش مطرودي که در آيات قرآن به خوي قابل

مشاهده است . بر اساس تعاليم سنتي مسيحيت جز به واسطه فداکاري حضرت مسح، راه ديگري به سوي
نجات وجود ندارد، و حتي يامبران بزرگ عليه السلام بايد ا روز رساخز در ليمبو (1) به انتظار بنشينند ا حضرت

مسح براي رهاي آن‏ها اقدام نمايد . گروهي از متفکران مسيحي که مخالف چنن انديشه‏اي بودند در
جست‏وجوي راهي برآمدند که نجات غرمسيحيان نز ميسر گردد . ان گروه ادعا کرده‏اند که ايماني ي‏تواند

موجب نجات شود که فرد مؤمن بدان، علي رغم داشتن هر دن ديگري، دن مسيحي را به صورت خودآگاه و
بالقوه پذرفه باشد و يا ايماني که مراث مشترک همه سنت‏هاي بزرگ ديني جهان باشد . علي رغم ان



تفاوت‏ها، يش فرض مشترکي مورد توافق همه گروه‏هاي مسيحي درگر در پلوراليسم ي‏باشد . از نظر هيک و
رينر و نز هر جزم‏انديش، ايمان درست شرط لازم نجات است . رينر براي ان‏که بتواند در بهشت را بازتر کند،
مفهوم ايمان درست را توسع معناي داده ا دربرگرنده آن دسه از افرادي شود که مانند مسيحيان زندگي

ي‏کنند و نز اگر تحت تعليمات دن مسيحي قرار ي‏گرفند مسيحي ي‏شدند . در حالي که هيک يک قدم فراتر
نهاده ا غرقابل جمع‏بودن تفاوت‏هاي ظاهري اديان را انکار کند .

از نظر هيک توافق نهاي ان است که همه اديان به ظاهر متفاوت ي‏توانند اديان درست باشند . و با ان
تسامح، او عقيده درست را شرط نجات ي‏داند و آن را کوچک‏ترن وجه اشتراک همه اديان جهان محسوب

ي‏کند . ولي ان عنصر مشترک بسيار انزاعي است . هيک نز مانند لوتر اعقاد دارد که نجات و رسگاري بدون
داشتن ايمان درست ميسر نيست، حتي اگر، طق گفه او، ان ايمان کوچک‏ترن مخرج مشترک باشد .

براي ورود به موضوع پلوراليسم ديني بايد دو نکه ايمان درست و نجات را به روشني متماز کنيم . بر اساس
تعاليم اسلام، ديني که خدا بدان امر کرده، همان ديني است که به آخرن يامبرش محمد رسول الله صلي الله

عليه و آله وحي کرده است و فقط روي از چنن ديني، نه دن ديگر، بر همه انسان‏ها واجب شده است . با ان
مفهوم، اسلام ديني انحصاري محسوب ي‏شود، ولي خداوند به اطاعت از اديان ديگر يش از اسلام نز فرمان

داده است . بنابران، مقبول نبودن دن حضرت موسي عليه السلام در ان عصر نه بدان دلل است که تعاليم او
نادرست بوده و يا با تعاليم حضرت محمد صلي الله عليه و آله سازگاري ندارد، بلکه بدان دلل است که خداوند
تعاليم اسلام را به ان دوره اختصاص داده است . تعليماتي که از سوي يامبران يشن آمده نه نها نادرست

نبودند، بلکه براي هدايت مردم عصر خود به سوي نجات کافي نز بوده‏اند . گرچه برخي از علما مال‏اند با اشاره
به رواياتي با ان مضمون که اخلاف ميان اديان چزي فراتر از اخلاف در جزئيات عبادات نيست از اهميت ان
امر بکاهند . علي رغم ان‏گونه اظهارات، ني‏توانيم منکر ان امر باشيم که راه‏هاي متفاوتي به سوي خدا وجود

دارد و هم اوست که در موقعيت‏هاي مخلف بدان‏ها امر داده است .

اسلام عام و اسلام خاص اسلام به معناي عام به همه اديان الي اطلاق ي‏شود . اسلام يعني تسليم کامل در
برابر اوامر الي، و اسلام به معناي خاص ناظر بر آخرن قرر اسلام است که به وسيله حضرت محمد صلي الله

عليه و آله به بشر ارزاني شده است . با توجه به همن تفاوت، چند سؤال به ذهن متبادر ي‏شود . مقدار تفاوتي
که ي‏تواند در انواع اسلام عام وجود داشه باشد، به چه مزان است؟ آيا خداوند قادر بود به مردي بسيار
متفاوت از ما، به قرري از اسلام عام امر دهد که ما قادر به تشخيص آن نباشيم؟ چرا خداوند به قررات

مخلف اسلام امر کرده است؟
پاسخ دقق ان رسش‏ها صرفا با خداست . (2) ولي در عصر حاضر، اسلام عام ناظر بر اسلام خاص است و بايد

توجه داشت که در مورد جايگاه اسلام در ميان کثرت اديان مرکب خطا نشويم .
در موقعيت فعلي بشر، اسلام خاص يعني اسلام محمدي صلي الله عليه و آله، و فقط اسلام محمدي صلي الله

عليه و آله است که نها دن الي محسوب ي‏شود و بشر بدان فراخوانده شده است . نه چزي کم‏تر از آن
درخواست شده و نه چزي بهتر از آن امکان دارد . دلال خوي در مورد ان اصل انحصاري اسلام در دست داريم
. نخست آن‏که دعوت اسلام، دعوت به اتحاد در ايمان است : شرع لکم من الدن ما وصي به نوحا والذي اوحينا

و ما و وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموالدن و لاتفرقوا ... (شوري : 13)



اسلام خود را وسيله‏اي جهت رفع اخلافات هود و نصارا معرفي ي‏کند . مصالحه‏اي که از سوي اسلام طرح شده
است، اصول مشترک بن هود و مسيحيت را تصدق ي‏کند، و حضرت عيسي عليه السلام را نه به عنوان پسر

خدا و يا "ناجي""~ (Redeemer) ~"بلکه يکي از بزرگ‏ترن يامبران همه اعصار ي‏شمرد .
مسيحيت در ان امر که هدايت الي را به سوي نجات، بدون قرباني شدن حضرت مسح روي صليب ني‏پذرد،

مرکب خطا شده است . يشنهاد هيک براي جبران ان خطا، به نظر برخي ضاع کردن کلام دن مسيحي است .
از سوي ديگر، اسلام از همان آغاز نسبت به ان امر توجه داشت که سعادت به وسيله اديان ديگر نز در طي

دوراني که معتبر بودند دست يافني است . بنابران، اسلام تعاليم اساسي مسيحيت را أيد ي‏کند، ولي جزئياتي
از قبل ليث "~ (Trinity) ~"، بازخريدن "~ (redemption) ~"و تجسم "~ (Incarnation) ~"را مردود اعلام

ي‏کند . تمال اسلام در أيد يامبران يشيني که از سوي خدا وحي دريافت کرده‏اند تصدق آخرن يامبر خدا
يعني حضرت محمد صلي الله عليه و آله را نز در ي دارد .

نوع پلوراليسي که در ان بحث مطرح شد، همانند نقش مشهور حضرت محمد صلي الله عليه و آله به عنوان
ميانجي در ماجراي حجرالاسود است . بدن صورت که وقتي قبال مکه در بازسازي خانه کعبه براي کسب افتخار

بر سر گذاشتن حجرالاسود نزاع داشند، حضرت محمد صلي الله عليه و آله يشنهاد کرد که حجرالاسود در پتوي
نهاده شود و هر يک از قبال رقيب گوشه‏اي از آن را به دست بگرند و خود حضرت سنگ را در محل خاص خود

بگذارد .
راه حل پلوراليستي فروکاهشي درباره کثرت اديان قابل قبول نيست زرا بايد امر الي را در مورد ختم انبيا مورد

توجه قرار دهيم . تصدق و أيد برخي از يامبران و کذيب برخي ديگر خصوصا حضرت محمد صلي الله عليه و
آله، با تمسک به ان بهانه که همه اديان به يک امر دعوت ي‏کنند، سريچي از اوامر الي است . چنان که قرآن

ي‏فرمايد : ان الذن يکفرون بالله و رسله و ريدون ان يفرقوا بن الله و رسله و يقولون نؤمن يبعض و نکفر
ببعض و ريدون ان يتخذوا بن ذلک سبيلا . اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرن عذابا مهينا . (نساء :

150 ـ 151) امکان وجود پلوراليسم فروکاهشي اسلام وجود ندارد، زرا اسلام مسقيما به راه حل مسأله کثرت
اديان اشاره کرده و مدعي سلطه خود بر ديگر اديان است . هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دن الحق ليظهره علي

الذن کله ولوکره المشرکون . (توبه : 33) (3)
بر اساس پلوراليسم ديني فروکاهشي در انتخاب هر دن به جاي دن ديگر دليلي جز قرابت فرهنگي ني‏توان

يافت . ان امر بدن نتيجه منتي ي‏شود که از اهميت قانون الي کاسه شود . از سوي ديگر، در متون اسلاي
ي‏بينيم که شريعتي که از سوي خاتم الانبياء محمد صلي الله عليه و آله آورده شده، مکمل همه اديان گذشه
است و دعوت الي به اطاعت از شريعت اسلام، دعوتي است که به همه انسانيت گسترش يافه و مخصوص

فرهنگ خاصي نيست : و ما ارسلناک الا کافة للناس بشرا و نذرا و لکن اکثر الناس لايعلمون . (سبا : 28)
موضع اسلام در قبال درستي ايمان روشن است . در زمان‏هاي گوناگون قوانن متفاوتي از سوي خداوند امر شده
ولي در حال حاضر نها به يک دن امر شده و آن اسلام محمدي صلي الله عليه و آله است که اعقاد به توحيد،

نبوت و معاد لازمه آن است . بر اساس کلام شيعي، امامت و عدل الي نز شامل آن ي‏شود . چنان که قرآن
ي‏فرمايد :

يا اها الذن امنوا امنوا بالله و رسوله و الکاب الذي نزل علي رسوله و الکاب الذي انزل من قبل و من يکفر بالله
و ملائکه و کتبه و رسله و الوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا . (نساء : 136) در ان زمينه صرفا تصدق لفظي



کافي نيست، زرا دعوت الي دعوت به ايمان است و ايمان دقيقا معادل لفظ انگليسي "~ (Faith) ~"نيست .
ايمان داشتن يعني مؤمن بودن با تمام وجود، يعني تعهد . بايد به اسلام ايمان داشه باشيم . بايد براي تبدل

اعقاد به عمل آمادگي داشه باشيم . (4) ليس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من امن
بالله و الوم الاخره و الملئکه و الکاب و النبن و آتي المال علي جبه ذوي القري و الياي و المساکن و ابن

السبل و السائلن و في الرقاب و اقام الصلوة و اتي الزکوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرن في البأساء
و الضراء و حن البأس اولئک الذن صدقوا و اولئک المقون . (بقره : 177)

حاصل آن‏که، پلوراليسم فروکاهشي با اسلام سازگاري ندارد، زرا بر اساس ان عقيده، اعقاد به همه يامبران و
رعايت شريعتي که از سوي آخرن يامبر الي بدان دستور داده شده واجب نيست . در حالي که بر اساس تعاليم
اسلام ان دستورات روش هسند . پلوراليسم ديني فروکاهشي خود را به عنوان تفکري آزاد نسبت به سنن ديگر

معرفي ي‏کند، در حالي که از نظر اسلام چنن عقيده‏اي، راهي است به سوي کفر، و بستن چشم و گوش به
حقيقت وحي نهاي الي و لوازم عملي آن ي‏باشد .

ناقض بن اسلام و پلوراليسم فروکاهشي جان هيک به خوي به ان امر واقف است که اسلام با پلوراليسم
ديني فروکاهشي او موافق نيست . او اذعان دارد :

در اسلام باور محکم و قاطعي نسبت به ان امر وجود دارد که حضرت محمد صلي الله عليه و آله خاتم
الانبياست و خداوند به وسيله قرآن دن حق را که شامل همه اديان و مکمل آن هاست به انسان وحي نموده

است . پس يک مسلمان در ضمن ان‏که به سار اديان ابراهيي دست دوستي داده، طق برخي از تفاسر
ي‏تواند مفهوم قرآني اهل کاب را گسترش دهد ا کساني را در بر بگرد که خدا را از آار و نوشه‏هاي هندوي،

بوداي، کنسوسي، ائوي، هودي و مسيحي ي‏شناسند . ولي براي مسلمان هميشه ان احساس وجود خواهد
داشت که وحي قرآني از موقعيت ي‏نظري برخوردار است . قرآن قاطعانه‏ترن، مردانه‏ترن و آخرن حرف

خداست که همه بايد بدان گردن نهند . و چنن اعقادي مبن و مؤيد پذرش بدون قيد و شرط پلوراليسم ديني
نيست . (5)

راه حل يشنهادي هيک به ان نزاع در قالب اصطلاح خوش آهنگ رشد عقايد خلاق (6) که علماي اسلام آن را
بدعت ي‏نامند متجلي شده است . او خوش‏بيني خود را با بيان ان نکه که عقايد صوفي‏ها ي‏تواند به پذرش
پلوراليسم ديني فروکاهشي در جهان اسلام کمک نمايد، ابراز ي‏کند . يعني اسلام قريبا همان راهي را دنبال کند

که او براي مسيحيت ترسيم کرده است . (خداوندا ما را عاقبت به خر بگردان) . لحن تفقدآمز نقل قول زر،
نمونه‏اي از تفکر ليبراليستي است :

انتظار ي‏رود که اسلام اساسا دچار همان بحراني گردد که مسيحيت در مواجهه با علوم جديد و ديدگاه ناشي از
وحدت کليساي داشت . با ان تفاوت که بحران مسيحيت اندکي بيش از يک قرن به طول انجاميد، ولي اسلام
بايد خود را در يک نسل واحد مطاق با فرهنگ جديدي که قبلا شکل گرفه هماهنگ کند . اميدواريم که جهان
اسلام به تدرج بتواند راه قرآني خود را براي وند علم جديد با ايمان و براي رسيدن به تعالي و تعهد به اخلاق

جامعه انساني بيابد و جاي اميدواري بيش‏تري است اگر ان رشد متضمن شناخت عمق‏تر ديدگاه کليساي
جهاني گردد که يش از ان قويا مطرح شده است . (7)



ناقض بن تصوف اسلاي و پلوراليسم فروکاهشي لازم است درباره آخرن مسأله‏اي که هيک مطرح کرد؛ يعني
خط فکري صوفي‏ها نکاتي را يادآوري کنيم . اگر او تصور ي‏کند که پلوراليسم ديني فروکاهشي‏اش ي‏تواند به

وسيله تصوف يا عرفان قابل دفاع باشد، ي‏توان با ارائه يک برهان قوي که به طور کلي مطرح خواهيم کرد ابت
کرد که وي بر خطاست . در حالي که ان امکان وجود دارد که برخي از فرقه‏هاي منحرف صوفي بخواهند همان

نقشي را که هيک به آن‏ها داده ايفا نمايند و در غرب نز طريقت‏هاي وجود داشه باشند که حتي غرمسلمانان
نز به عضويت آن‏ها دربيابند . اکثر عرفاي اسلام قبل از رداختن به سر و سلوک معنوي، خود را ملزم به رعايت

دقق شريعت ي‏دانند . هيک همواره به ان بيت تمسک ي‏کند : نور ديگر نيست، ديگر شد سراج . (8) ولي
ان همان چزي است که قرآن به آن اشاره ي‏کند : "انا انزلنا التوريه فها هدي و نوريحکم النبون الذن" (مائده
: 44) ؛ "وقفينا علي اارهم بعيسي ابن مريم مصدقا لما بن يديه من التوريه واتيناه الانجل فيه هدي و نور ..."

(مائده : 46)
نتيجه‏اي که از ان آيات به دست ي‏آيد، ان نيست که چون ان اديان داراي نور الي هسند پس انتخاب هر

يک به جاي ديگري فرقي ني‏کند . و ان نتيجه نز حاصل ني‏شود که تبعيت از دن را مانند ابعيت نژاد بدانيم .
(9) چنن نيست که از چراغ‏هاي مخلفي که به ما ارائه ي‏شود يکي را بر اساس سليقه، زمينه و تجربه

شخصي‏مان انتخاب کنيم . بلکه چنن است که خداوند چراغ‏ها را به نوبت عرضه کرده و وظيفه ما اجابت امر
الي در عصر حاضر است .

هنگاي که شخ مسيحي به نام الجراح در جدالش با مولانا درصدد توجيه مسيحيت به عنوان دن آباء و
اجدادي‏اش است، ملاي روي به او اعتراض ي‏کند : لايفعل هذا و لايقول هذا من کان عاقلا او ذاحس صحح :

ان الله تعالي اعطا لک عقلا علي حدة غر عقل ابيک و نظرا علي حده غر نظر ابيک و تمزا علي حده، فلم تعطل
نظرک و عقلک و تبع عقلا رديک و لاهديک . (10)

مولانا در ادامه با ذکر چند نمونه نشان ي‏دهد که چگونه عقل ما را به مابعت از امري فرمان ي‏دهد که
منافعش براي ما نسبت به منافع پدرانمان بيش‏تر است . او اضافه ي‏کند که حتي سگ شکاري سلطان مانند

پدرش ديگر به دنبال زباله نيست .
"فاذا کان عقل الحوان يتشبث بما وجد احسن ماورث من ابويه فمن السمج الفاحش ان يکون الانسان و الذي

تفضل علي اهل الارض بالعقل و التمز اقل من الحوان نعوذ بالله من ذلک نعم يصح ان يقول ان رب عيسي
عليه السلام اعز عيسي و قربه فمن خدمه فقد خدم الرب و من اطاعه فقد اطاع الرب فاذا بعت الله نبيا افضل

من عيسي اظهر علي يده ما اظهر علي يد عيسي و الزياده يجب مابعه ذک الني لله تعالي لا لعينه و لايعبد
لعينه الا الله ..." (11) مولوي به هچ وجه پلوراليست ديني فروکاهشي به گونه‏اي که هيک او را معرفي ي‏کند،
نيست . عرفا تفاوت بن اديان الي را، در مقايسه با تفاوت بن ظاهر و باطن دن مطرح کرده‏اند . از نظر آن‏ها

تفاوت بن اديان، تفاوتي ظاهري است . همه اديان الي داراي باطن يکسان هسند . اکثر عرفا شريعت اسلام را
تصدق کرده و شعارشان چنن بوده است : هچ طريقتي بدون رعايت شريعت مجاز نيست . يعني فقط از راه

ظاهر دن به باطن آن ي‏توان دست يافت، و آن راه ظاهري در ان عصر، ظاهر اسلام است .
همچنان که کار ي‏مغز برني‏آيد ي‏وست نز برني‏آيد چنان که دانه را اگر ي‏وست در زمن کاري برنيايد چون

به وست در زمن دفن کني برآيد و درختي شود عظيم . (12)
به علاوه، آن نوري که به گفه قرآن در تورات و انجل وجود دارد، مربوط به کاب‏هاي است که خداوند به



يامبرانش در شکل نخستن‏اش داد نه به شکل تحريف شده امروزن، و نور اديان يشن مربوط به عقايدي
مانند تجسم حضرت عيسي، مسأله صليب و ليث که قرآن صريحا آن‏ها را مردود اعلام کرده است ني‏شود .

مولوي صريحا و مؤکدا ادعاي الوهيت حضرت عيسي را رد ي‏کند . از نظر او پذرش تجسم از سوي برخي از
صوفي‏ها براي انکار ادعاي الجراح ضد عقل است . (13) ان واقعيت که چراغ‏هاي بسياري با يک نور وجود دارند با
ان امر ملازمت ندارد که پذرش هر دن با آنچه از نياکان و فرهنگ به مراث ي‏بريم متفاوت نيست . براي روي

نز مانند همه مسلمانان فقط يک راه وجود دارد و آن صراط مسقيم است .
به هر حال، موضوع مشهور در اشعار عرفاي نظر مولوي، عطار و حافظ بيانگر تمال آن‏ها به سوي مسيحيت،

زرتشتي و يا بت‏رستي است . شايد ان امر به ان نتيجه‏گري نادرست منتي گردد که شعراي مذکور تفاوت بن
اسلام و اديان ديگر را مهم لقي ني‏کردند، ولي آنچه که واقعا در شعر آن‏ها به چشم ي‏خورد، مذمت نشانه‏هاي
ظاهري اسلام بدون توجه به ايمان باطني است . پذرفتن آيني نادرست از روي قوي و خلوص و رعايت دستورات

آن براي دست‏ياي به هدايت و رشد معنوي بهتر از دن منافقي است که ظاهرا مدعي اسلام است و باطنا
رسنده طاغوت . قرآن، نفاق را به روشني مذموم شمرده است : "ان المنافقن في الدرک الاسفل من النار ولن
تجد لهم نصرا (شمس : 145) ؛ و عدالله المنافقن و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدن فها هي جسمهم و

لعنهم الله و لهم عذاب مقيم . (توبه : 68)
با مقايسه کردن انواع کفر با يکديگر در ي‏يابيم که کفر منافق بدتر از کفر زرتشتي صادق است . در شعر حافظ و
(امام خميني رحمه الله) درست اعقادي "~ (orhtodoxy) ~"به ظاهر انکار شده است . براي مال رنگن کردن

سجاده با ي‏در شعر حافظ و يا توسل به ر مغان در شعر امام خميني رحمه الله اشاره به بعد باطني دن و
انکار نفاق است ولي ان‏گونه مسائل از نظر کسي که نتواند رموز آن را دريابد ارتداد محسوب ي‏شود . منافق

کسي است که در عن تصدق ظاهري اسلام باطن آن را انکار کند . امام خميني با روي از حافظ بر ضد نفاق،
يعني ايمان صادقانه به اسلام، أکيد ي‏کند . بنابران، با اشاره به حد نهاي عکس نفاق مبالغه ي‏کند، يعني رد

کردن ظاهر اسلام با تصدق باطن آن و چنن است که کفر سمبل ايمان واقعي ي‏شود .
دست آن شخ ببوسيد که کفرم کرد محتسب را بنوازيد که زنجرم کرد معکف گشتم از ان پس به در ر

مغان که به يک جرعه ي از هر دو جهان سرم کرد . (14)
در مکتب ابن عري بر ان شوه که دو قضيه ظاهرا مناقض ي‏توانند حقيقت واحدي را از دو ديدگاه ارائه کنند
أکيد شده است . با ان روش، تفاوت‏هاي موجود در اديان الي تبن ي‏شود . حتي اگر ان دو ديدگاه از نظر
ظاهري ناقض يکديگر باشند ولي در واقع هر يک، حقيقت واحدي را مطرح ي‏کنند . عرفاي ديگر بر ان عقيده

بودند که متون مقدس اديان همچون هندوئيسم بر اساس کاب الي نوشه شده و برخي نز فراتر رفه و بودا را
همان ذوالکفل يامبر ي‏دانند . (15) به هر حال، ان واقعيت که حقيقت الي ي‏تواند در اديان مخلف و حتي

اديان به ظاهر مناقض بيان شود، بدن معني نيست که مردم در انتخاب دن دلخواه خود آزاد هسند . خود
ابن عري در پاسخ به ان سؤال امر مسلماني که درباره چگونگي رفار با مسيحيان از او پندي درخواست کرده

بود، رفاري بر اساس شريعت اسلام را توصيه کرد . (16) و هم او تصدق کرده است که بر مردم واجب است که
در عصر کنوني از شريعت محمد صلي الله عليه و آله مابعت کنند . (17) و به ان اعتبار ي‏توانيم بگويم که

همه اديان يشن با وحي قرآن باطل و ي‏اعتبار شمرده ي‏شوند نه کاذب، از نظر ابن عري کاذب پنداشتن اديان
يشن ديدگاهي جاهلانه است و تبعيت از شريعت اسلام خاص به جاي اديان الي يشن بر ما واجب است .



در ان معنا دستورات اديان الي يشن باطل اعلام ي‏شود و ان امر نه بدان دلل است که آن‏ها ارزش خود را
از دست ي‏دهند بلکه دلل ان امر آن است که هر آنچه که از آن‏ها براي عصر کنوني لازم باشد در آخرن وحي

الي نز وجود دارد . شخ اکبر ي‏گويد :
"و الشراع کلها انوار و شرع محمد صلي الله عليه سلم بن هذه الانوار کنور الشمس بن انوار الکواکب فاذا

ظهرت الشمس خفيت انوار الکواکب و اندرجت انوارها في نور الشمس فکان خفاءها نظر ما سنخ من الشراع
يشرعه صلي الله عليه و سلم مع وجود اعيانها کما يتحقق وجود انوار الکواکب و لهذا الزمنا في شرعنا العام ان

نومن يجمع الرسل و جمع لشرائعهم انهاحق فلم ترجع بالنسخ باطلا ذلک ظن الذن جهلوا ." (18)
اخلاف نظر صوفي‏ها و علماي اسلام درباره کثرت اديان تفاوت در عقايد نيست بلکه تفاوت در أکيد است . عرفا

به وحدت باطني اديان الي کيه ي‏کنند در حالي که علما به برتري ظاهري اسلام أکيد ي‏کنند . ولي ان امر
موجب ني‏شود که نقطه نظرهاي يکديگر را قبول نکنند . مکلمان اذعان دارند که اديان الي يشن داراي نور و

هدايت هسند، زرا ان امر صريحا در قرآن مطرح شده است . ان حقيقت که در عصر کنوني فقط اسلام
محمدي صلي الله عليه و آله داراي اعتبار است و رعايت شريعت او بر همه واجب است، از نظر صوفي‏ها امري

پذرفه شده است . هر دو گروه، اديان الي يشن را ـ که مسيحيت نز جزء آن است و هچ گونه تفاوت
عقيدتي با اسلام ندارد ي‏پذرند ولي صوفي بيش از مکلم به دنبال بصرت موجود در اديان ديگر است . علي

رغم آنچه که از نظر هر دو گروه تحريف و اشتباه عقيدتي محسوب ي‏شود، مرکز توجه عارف دستياي به بصرت
معنوي است نه عقايد صوري، زرا توجه عارف به بعد باطني دن معطوف است . عارف نز تفاوت در بعد ظاهري

را تعابر مخلف يک حقيقت واجد ي‏داند ولي چون توجه علما به عقايد و جزئيات عبادات معطوف است،
بيش‏تر بر تفاوت‏هاي بن اديان أکيد ي‏کنند . با ان حال، از نظر هر دو گروه اسلام ديني است که مکمل اديان
الي يشن است و نها ديني است که در عصر فعلي خدا بدان فرمان داده است . به هر حال، عارف مال است

ايمانش را به وسيله شعر مطرح کند و نفاق را به وسيله سمبل‏هاي از ديگر اديان و حتي بت‏رستي رد کند .
چنان که در اشعار باباطاهر و امام خميني ي‏بينيم :

خوشا آنون‏که از پا سر ندونند ميان شعله خشک و تر ندونند کنشت و کعبه و بتخانه و در سراي خالي از دلبر
ندونند (19)

بر در ميکده و بکده و مسجد و در سجده آرم که تو شايد نظري بنماي (20)
ناقض بن فلسفه اسلاي و پلوراليسم فروکاهشي در سنت فلسفي اسلام خط فکري ديگري نز درباره کثرت

اديان به چشم ي‏خورد . فاراي پس از طرح ان نکه که مردم عوام قادر به درک حکمت فلسفي نيسند، چنن
بيان ي‏کند : "بنابران ان‏گونه مسائل با مال‏هاي که براي مردم عوام ملموس است، مطرح ي‏شود و چه با

آنچه که به نظر گروهي آشنا جلوه ي‏کند، از نظر گروهي ديگر غريب باشد ." (21) از نظر فاراي همه اديان، معرف
حقيقت فلسفي واحدي هسند که به وسيله سمبل‏هاي گوناگون ارائه ي‏شوند و از طرق همن سمبل‏ها
جامعه شکل گرفه و انسان به سوي سعادت رهنمون ي‏گردد . به علاوه، هر يک از اديان بزرگ "به حقيقت

محض به اجمال اشاره‏اي کرده‏اند، و براي کساني که به دنبال حقيقت هسند همن مقدار کافي است ا به آن
دست يابند و بتوانند براي سمبل‏هاي ديگر أول مشابه داشه باشند ." (22) ان ديدگاه، از نظر ابن سينا هم ا
حدي مقبول است . طق نظر فاراي محتواي معنوي و زمينه همه اديان يکسان است، زرا امري کلي و عام است



ولي هر يک از آن‏ها از سمبل‏هاي استفاده ي‏کنند که در يک سطح نيسند . زرا برخي اديان نسبت به برخي
ديگر "به حقيقت نزديک‏ترند و از توان بيش‏تري براي راهنماي بشر برخورداند و عامل جهت دهنده‏اي در زندگي
بشر محسوب ي‏شوند، و حتي در بعضي از اديان از سمبل‏هاي استفاده ي‏شود که به سود مردم نيست ."

(23)
درباره کثرت اديان، فلسفه نز مانند عرفا به ان امر اذعان دارند که در عصر حاضر نها ديني که از سوي خدا بدان
فرمان داده شده اسلام است و همه اديان يشن به نوعي تحريف شده و عقايد منسوب به آن‏ها با آنچه که به

يامبر اسلام وحي شده متفاوت است و اسلام مکمل همه اديان يشن است . نکه مورد اخلاف، چگونگي
ادراک باطن دن از راه مکاشفات معنوي يا استدلالات فلسفي است . مسأله قابل توجي که ان‏جا مطرح شد،

ديدگاهي است که پلوراليسم ديني فروکاهشي مدافع آن است و آن ان‏که اديان از تجربه ديني شخصي داراي
اعتبار ي‏شوند و چون همه اديان حقيقت باطني واحدي را تبن ي‏کنند، بنابران، هچ فرقي ني‏کند که کدام

دن را انتخاب کنيم، به علاوه، حقيقت مشترک در اديان جهان به همن شکل فعلي براي راهنماي بشر به سوي
سعادت نهاي کافي است . هچ يک از ان عناصر براي علما، فلاسفه و عرفا قابل قبول نيست .

ون رايت و کثرت‏گراي ديني اينک باز ي‏گرديم ا به بررسي وجوهي بردازيم که از سوي ون رايت براي تبن
کثرت ديني مطرح شده است :

1 ـ تفاوت واقعي بن اديان وجود ندارد، 2 ـ کساني که دن ديگري اختيار ي‏کنند به لحاظ شناختي شايسگي
کم‏تري نسبت به ما دارند، 3 ـ کساني که ديني غر از دن ما اختيار ي‏کنند به علت نادرستي روش تحقيقاتشان

است . مسلمانان هرگونه تفاوت واقعي بن اديان الي را انکار ي‏کنند ولي قائل به تفاوت عقيدتي در ميان
معقدان به اديان مخلف هسند و بر اهميت آن أکيد ي‏کنند . بنابران، دلل ان امر که چرا برخي از مردم

حقيقت اسلام را ني‏پذرند، با توجه به اشاره‏اي که قرآن در ان زمينه دارد، ي‏تواند گناه، غرور، حقارت، تعصب،
خودسري، وابسگي به دن نياکان و عدم رعايت خواسه‏هاي عملي اسلام باشد . شايد افرادي که نسبت به

تعليمات سنتي اسلام آگاهي ندارند، اسلام را بپذرند . شايد به دلال مخلف براي کساني که قادر به درک
حقيقت اسلام نيسند، هنوز حقيقت کشف نشده باشد شايد آن چنان تحت أثر حقيقت جزئي دن خود

هسند که بدان وابسه شده‏اند و ديگر ني‏توانند حقيقت کامل اسلام را تشخيص دهند . ان امر نه بدان دلل
است که ظرفيت شناختي شان کم‏تر از مسلمانان است و يا روش‏شناسي آن‏ها در تبن قضايا داراي نقص است .

گروهي از فزيک دانان را در نظر بگريد که داراي ديدگاه‏هاي متفاوتي باشند، ولي از نظر معرفت‏شناسي در يک
سطح و اصول روش‏شناسي آن‏ها نز يکسان باشد ولي يکي از آن‏ها با بصرت خاص خود قادر به تبن نظريه
صحح باشد، در حالي که، ديگران در همان راه بن بست گام بردارند . شايد برخي از تفاوت‏هاي ديني ان‏چنن
است . شايد کسي از عنايت خاص خدا بصرت يدا کند و ديگري نتواند . گاهي دلل تفاوت‏هاي ديني ي‏تواند

نعمتي از سوي خدا باشد . شايد حتي ان امکان وجود داشه باشد که خدا کسي را آزاد بگذارد ا دن نادرست را
درست بپندارد، زرا همان دن نادرست براي رشد روحي او مناسب‏تر باشد . ما ي‏توانيم بگويم که ان مسأله

درست است يا خر، زرا علم غيب نداريم و ني‏دانيم که چگونه خداوند نعمت و لطف خود را براي راهنماي
بندگانش به سوي خود ي‏گستراند . آنچه که ان‏جا مطرح شد، بايد براي اشاره به ان‏که چگونه ي‏توان در

حقيقت اسلام پافشاري کرد کفايت کند . ولي هنوز نسبت به شوه‏هاي که ون رايت براي کثرت اديان تبن کرده



ناخرسند بود .

اهل بهشت و اهل جهنم چه کساني هسند به ان نتيجه رسيديم که در عصر کنوني فقط مابعت از يک دن
يعني دن محمد صلي الله عليه و آله به بشر امر شده ولي درباره ان مسأله که چه کسي اهل بهشت است و
چه کسي اهل جهنم و نز ان‏که آيا عذاب الي براي کساني که به دن خاصي گرايش دارند هميشگي است يا

خر، صحبتي به ميان نيامد . ان موضوع در بخش آخر کاب "عدل الي" شهيد مطهري به تفصل آمده و
مباحثي که در ان‏جا مطرح خواهد شد بيش‏تر از آراي ايشان گرفه شده است . (24)

نخستن مسأله‏اي که بايد يش از بررسي ان امر که آيا غر مؤمن به بهشت ي‏رود يا خر به آن بردازيم، ان
است که کفر في نفسه گناه بزرگي محسوب ي‏شود و کافر شايسه عذاب الي است . آياتي که ناظر به ان حکم

هسند در قرآن فراوان يافت ي‏شوند که به دو نمونه اشاره ي‏شود : ... والذن کفروا لهم شراب من حميم و
عذاب اليم بما کانوا يکفرون (ونس : 4) ؛ و من يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدي و يتبع غر سبل
المؤمنن نوله ما تولي و نصله جهنم وسائت مصرا . (نساء : 115) ان آيات و آيات مشابه و عيد قرآني به
ملحدان است . بنابران، براي درک درست ان‏گونه آيات بايد سه مسأله را بررسي کنيم : 1 ـ وعيد دقيقا در

خصوص چه کساني است؟ 2 ـ در چه شرايطي مطرح ي‏شود . 3 ـ آيا خداوند بايد بر اساس آن عمل بکند يا خر
.

1 ـ کفر وعيد عذاب الي صرفا منحصر به کفار نيست، بلکه در مورد همه انسان‏ها صدق ي‏کند و چون کفر به
عنوان اولن شرط ورود به جهنم مطرح شده، نکاتي چند درباره مفهوم آن قابل ذکر است . اصطلاح کفر و

واژه‏هاي هم خانواده‏اش از قبل کافر، داراي معاني متفاوت در متون مخلف هسند . ملا معناي فقي ان واژه
مربوط به مسأله ازدواج و ارث است . ولي ني‏توان فرض کرد که در همه آيات معناي فقي کفر مراد باشد . حتي

در جاي جاي متون فقي واژه‏هاي کفر و يا کافر معاني متفاوت از هم دارند . براي مال، در مورد کشتن کافران
هنگام جنگ، نظر برخي از مفسرن ان است که فقط کشتن کافر حري مورد نظر است، و کودک و زن و بيمار از

ان امر مسني هسند . برخي از مفسران، در مورد سرزنش مشرکن در قرآن، ادعا کرده‏اند که ان شماتت صرفا
به مشرکن شبه جزره عربسان اختصاص دارد، در حالي که برخي ديگر آن را تعميم داده‏اند .

تعريف فقي کفر به مسأله نجات ربطي ندارد، زرا تعريف فقي مربوط به ان مسأله است که ملا بر اساس
شريعت با غر مسلمانان چگونه رفار شود، در حالي که نجات و رسگاري مربوط به مقام باطني فرد است .

معاني لفظي کفر وشش است . کافر کسي است که خود را از حقيقت ي‏وشاند . کفر حالتي انفعالي نيست که
به همه کساني اطلاق شود که به اسلام معقد نيسند، بلکه حالتي فاعلي مربوط به باطن فرد است که مانع از

پذرش هدايت الي ي‏شود . آنچه که موجب ورود کافر به جهنم است سرکشي او نسبت به خدا و انکار او
نسبت به هدايت الي توسط آخرن يامبر خدا است . کفر، کافر را از خدا ي‏وشاند و ان جداي از خدا جهنم

محسوب ي‏شود .

2 ـ شرايط قاصر و مقصر علماي شيعه در ان امر که وعيد الي شامل حال همه افرادي ني‏شود که اعقادات
نادرست دارند اتفاق نظر دارند . کودک نابالغ، دوانه و سفيه از جمله کساني هسند که از ان امر مسني



هسند . گروه ديگر، افراد ناشنوا و ناگويا و نز کساني که در فاصله بن يامبران از دنيا رفه‏اند ي‏باشند (25)
درباره چگونگي سرنوشت ان گروه‏ها، که قاصر خوانده ي‏شوند، اخلاف نظر وجود دارد . طق برخي از روايات،
خدا آن‏ها را در روز قيامت امتحان ي‏کند، بدن گونه که يامبر در آن روز آن‏ها را از ميان آتش به سوي خود فرا
ي‏خواند، کساني که داخل آتش شوند نجات يافه و بقيه وارد آتش جهنم خواهند شد . شخ صدوق، ان‏گونه

آيات را به لحاظ مغارت با رواياتي که در روز قيامت وظيفه و کليفي براي انسان قائل نيسند، مردود ي‏داند .
برخي ديگر، معقدند که قاصران در روز قيامت اسنا هسند . از نظر فيض کاشاني، فراخواني از ميان آتش

انعکاس اخروي امتحان الي در ان جهان براي دعوت به زندگي نيکوکارانه است و دعوت يامبر از ميان آتش
صورت اخروي دعوت وجدان اخلاقي در ان جهان است . (26)

قاصران از مقصران متماز هسند . اعقادات نادرست مقصر به سبب کواهي، تعصب، جزميت و غرور و نبلي
خود اوست . راه حلي که شهيد مطهري براي مسأله کثرت اديان مطرح کرده است، ناظر به همن تفاوت و تماز
است . ولي او مفهوم قاصر را بسط داده ا شامل حال همه کساني شود که حقيقت اسلام را نپذرفه‏اند و ان

نپذرفتن نه به لحاظ گناه بلکه به لحاظ قصورشان بوده است . قاصران به دو گروه قسيم ي‏شوند : گروهي که
به علت عدم تواناي فکري از تشخيص حقيقت محروم شده و گروه دوم، کساني هسند که علي رغم داشتن

تواناي عقلي، حقيقت بر آن‏ها مکشوف نشده است . گروه نخست، شامل کودکان، دوانه‏ها و سفهان است .
گروه دوم، که افراد ناشنوا و ناگويا را در بر ي‏گرد، از سوي شهيد مطهري مستضعف ناميده شده‏اند؛ يعني

کساني که به خاطر ظلم و يا موقعيت‏هاي ديگر بدبخت شده‏اند .
بسط گروه قاصر، نتيجه طبيعي تفکر عقلاني ما درباره گروه‏هاي است که در روايات بدان‏ها اشاره شده است .

ناشنواي به خودي خود، عذري محسوب ني‏شود که به واسطه آن شخص از دعوت به اسلام معاف شود . ولي
نتيجه مفروض آن در گذشه عدم آشناي فرد ناشنوا با تعاليم اسلام بود . ولي در صورتي که ناشنوا با زبان اشاره

قادر به خواندن و يا نوشتن شود، براي قبول و يا انکار حقيقت مکلف محسوب ي‏شود . آنچه که مهم است
تظاهر حقيقت است نه ناشنواي . چنانکه در آيه قبلي در عبارت (بعد ما تبن له) (نساء : 115) مشاهده کرديم

. ان مسأله، شرط اساسي انتخاب مسؤولانه و آگاهانه دن است .
فرض کنيم کساني هم که در فاصله بن يامبران به دنيا آمده‏اند نسبت به يام الي آگاهي ندارند . ولي اگر

چنن شخصي عالم بود و از آنچه که قبلا وحي شده مطلع ي‏شد، در برابر دعوت الي مکلف ي‏شود . از سوي
ديگر، در عصر حاضر اگر کسي در گوشه‏اي از جهان به علت عدم دسترسي به اسلام، از تعاليم آن محروم بود

مکلف و مسؤول محسوب ني‏شود .
شايد کساني را که شهيد مطهري با برچسب "نگ‏نظر خشک مقدس" أديب و نبيه ي‏کند، بر اساس ان آيه

(اگر کسي واقعا به دنبال حقيقت باشد، خداوند به نحوي حقيقت (به معناي خاص) را به او نشان خواهد داد .
(عنکبوت : 69))، جدل ي‏کنند . ولي از ان آيه به دو دلل ني‏توان چنن نتيجه‏اي گرفت : نخست آن‏که، هدايتي
که از سوي خداوند به طالبان حقيقي آن ي‏رسد، شايد صرفا حکمتي اخلاقي باشد، بدون ان‏که بتوان به حقايقي
رسيد که خداوند از طرق وحي در اختيار آخرن يامبرش گذاشه است . همچنان که خداوند قادر است هدايت
و حکمت را نصيب کساني کند که واقعا به دنبال حقيقت‏اند، ولي در جوامعي زندگي ي‏کنند که يام اسلام هنوز
بدانجا نرسيده است . انيا، عبارت "الذن جاهدوا فينا" بايد به نحوي تفسر شود که شامل تمام حقيقت‏جويان

واقعي شود . زرا، اصطلاح مشابه ولي با معناي دقق‏تر را ي‏توان در سار آيات الي نز يافت که ناظر به کساني



است که از قبل مؤمن بودند و براي اسلام جهاد کردند . (27)
شهيد مطهري استدلال ي‏کند که نجات يا رسگاري تصميم دلبخواهي خدا نيست، بلکه نتيجه طبيعي زندگي

انسان است . نجات يک امر کويني است نه قراردادي . وي همچنن أکيد ي‏کند که هم نجات و هم محکوميت
داراي درجاتي هسند، و نز محکوميت، هميشگي و جاودانه نيست . همچنان که خود اسلام داراي درجاتي است

که از مل به صدق و خر که فطري انسان است شروع ي‏شود و ا ايمان و قوي که مخصوص اولياست بالا
ي‏رود . در بهشت براي کساني که صرفا به علت نرسيدن به حقيقت گمراه هسند قفل نيست، ولي پاره‏اي از

اعقادات نادرست مانع پاکي و خلوص فرد ي‏شود و در نتيجه، فرد به طور غر مسقيم به شقاوت و بدبختي
سوق داده ي‏شود . (28) پس در اسلام بر اهميت اعقاد درست به عنوان امري که بشر را به سعادت ي‏رساند

أکيد شده است، و در عن حال، از نظر اعقادي نيازي به انحصارگراي قابل انعطاف نيست .
براي فهم چگونگي نل به سعادت نهاي حتي براي آن دسه از افرادي که به دنبال صراط مسقيم نيسند،

صراطي که در عصر کنوني براي همه بشر روي از آن واجب است، بايد متذکر شويم آنچه که اديان يشن را
ي‏اعتبار ي‏کند، ان نيست که آن‏ها هچ حقيقتي را دربر ندارند . وحي خداوند در اديان يشن نز تواناي

راهنماي بشر به سوي کامل و سعادت را دربر داشه است . ان توان ذاتي اديان يشن با آمدن عصر جديد از
بن ني‏رود . ولي اگر پس از رسيدن وحي جديد شخصي نسبت به وحي قديي از سر لجاج و عناد وابسه باشد،

جزو اشقيا محسوب ي‏شود . در ان مورد نپذرفتن وحي جديد طغيان در مقابل خداست .
بر اساس پلوراليسم ديني غرفروکاهشي، داشتن اعقادات درست واجب است، زرا امر خداست . ضروري نيست

به ان معنا که ممکن است انسان بتواند به واسطه فيض خدا به نجات دست يابد، حتي اگر به وظيفه‏اش
درست عمل نکرده باشد . درجات مخلف پلوراليسم غرفروکاهشي مغارت با اعقاد درست را ا حدي مجاز

ي‏داند . در عصر يامبري حضرت محمد صلي الله عليه و آله اعقادات هود و نصارا نادرست محسوب ي‏شود
ولي خداوند پاداش مناسب با آن اعقادات را انکار ني‏کند . در دو آيه قرآن خداوند حتي براي صابئن نز پاداشي

در نظر گرفه است (بسياري از مفسرن صابئن را ساره‏رست ي‏دانند) به شرطي که اعقاد به خدا و روز
قيامت داشه باشند و عمل خر انجام دهند . ان الذن امنوا و الذن هادوا و النصاري و الصابئن من امن بالله

و الوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لاخوف علهم و لاهم يحزنون . (بقره : 62) (29)
طبيعي است که مفسرن در تفسر ان آيه با يکديگر اخلاف نظر داشه باشند . تفسر انحصارگرايان از ان آيه
بدن‏گونه است : اگر غرمسلمان ابع ديني بود که در زمان او خداوند بدان امر کرده، نبايد از رسيدن به رسگاري

و نجات واهمه داشه باشد، ولي اگر در عصر کنوني ابع ديني غر از اسلام باشد هرگز به نجات ني‏رسد . به
اعقاد آن‏ها اگر آيه طوري تفسر گردد که شامل غر مسلمانان نز بشود با آيه 84 سوره آل عمران ناقض يدا
ي‏کند . "هر کس به دنبال ديني غر از اسلام باشد از او پذرفه نيست و در آخرت دچار عذاب الي خواهد شد

." ولي با آيه قبلي درباره ساره‏رستي ناقض ندارد، به شرطي که آيه بعدي طوري تفسر گردد که اسلام را به
معناي عام در نظر بگرد . از سوي ديگر آيه 62 سوره بقره، نبايد بدن‏گونه تفسر شود که خداوند در عصر حاضر

به بيش از يک دن دستور داده است . بلکه ان آيه را ي‏توان بدن‏گونه تفسر کرد که شايد کساني که قاصر
هسند، ولي زندگي‏شان بر اساس اصول درست اخلاقي استوار است رسگار شوند . ان تفسر معقول‏تر از

تفسر انحصارگرايان به نظر ي‏رسد، زرا نکه قابل اهميت تجلي و تظاهر دعوت جهاني اسلام است و در مورد
نجات فرق ني‏کند که عدم دسترسي فرد به اسلام به ان دلل باشد که در زمان مناسي زندگي ني‏کرده و يا در



محلي دور از آن جا بوده و يا به هر دلل ديگر .
اعقاد مسيحيان درباره ليث با توحيد اسلاي سازگاري ندارد، چه رسد به ساره‏رستي، ولي علي‏رغم ان توافق
ني‏توان صرفا داشتن اعقاد نادرست را دليلي بر انکار نجات معرفي کرد . ان امر، به ان نتيجه منتي ني‏شود
که همه اعقادات نسبت به نجات در يک سطح هسند . بر اساس تعاليم اسلام، بهترن راه رسيدن به سعادت

پذرفتن تعاليم خدا در قرآن از طرق آخرن يامبرش ي‏باشد . از سوي ديگر، برخي از اعقادات اعراب مشرک
نظر رستيدن لات و عزي کاملا تي از حقيقت معرفي شده و فرد را به جاي رساندن به سعادت به شقاوت
ي‏کشاند . اهل کاب مانند هود و نصارا، علي رغم اخلافات غرقابل جمع‏شان با تعاليم اسلام، به شرطي

رسگار ي‏شوند که اعقادات نادرست‏شان از کواهي خود آن‏ها نباشد، زرا اديان فوق، سرچشمه الي دارند .
آن‏ها حتي ي‏توانند به واسطه همان حقيقتي که در دن‏شان وجود دارد به قرب الي برسند . حتي امکان دارد

روان ادياني همچون هندي، چيني و بوداي به همن نحو و يا طرق ديگر به بهشت برسند، مبني بر ان‏که
انکارشان نسبت به اسلام از روي جهل باشد نه تعصب و ضديت با آن؛ يعني قاصر باشند نه مقصر . زرا

ني‏توانيم به طور قطع بگويم که ابعن ادياني غر از هودي، مسيحي و اسلام اهل کاب نيسند . تشخيص
ان امر، که تعاليم اصلي ان اديان از سوي يامبر خدا آورده نشده محال به نظر ي‏رسد . اخلاف بن تعاليم
اسلام و محتويات ان‏گونه کاب‏ها ابت ني‏کند که ان تعاليم اساسا يکي نيسند . در برابر ناقضي که بن

اسلام و مسيحيت وجود دارد، ان توضح داده ي‏شود که تعاليم مسيحيت تحريف شده ولي به چه دلل در
مورد ان مسأله که شايد اديان غرابراهيي نز منشأ الي داشه باشند سخني به ميان ني‏آيد . (30) بنابران،

شايد فرد قاصر به وسيله حقيقت نهفه در ديني که به غلط بر آن باور دارد به نجات برسد .

اهميت نيت به هر حال، پاسخ ان رسش که آيا قاصر ي‏تواند به نجات برسد صرفا بر اساس صدق و کذب
تعاليم ديني و يا نظام اعقادي او نيست، بلکه بر اساس دلايلي است که به واسطه آن‏ها داراي آن اعقاد شده

است . مهم نيست که ان اعقادات چه مقدار دور از حقيقت باشند ولي اگر آن را با نيت کاملا پاک انتخاب کرده
باشد همن صدق ي‏تواند لطف خدا را شامل حال او بگرداند . زرا صدق، في نفسه لب اسلام است . ان نکه

به بهترن وجه در داسان موسي و شبان مولانا منعکس شده است . (31) طق ان داسان علي رغم تفکر
نادرست چوپان درباره خدا، عبادات او به جهت خلوص و صدق‏اش مقبول درگاه حق واقع ي‏شود .

نکه مرتبط با ان مسأله ثواب الي است . اگر مجتهدي در فتوايش مرکب اشتباه بشود، ان خطا به حساب
غفلت او گذاشه ني‏شود . بنابران، اجر او ضاع ني‏گردد و بايد به آن فتوا عمل گردد . در همن رابطه، حتي

اگر فردي کاري را به طور صحح انجام دهد ولي در نظرش نادرست جلوه کند، همن مسأله خود موجب نادرستي
قضيه خواهد شد .

حاصل آن‏که، وعيد عذاب نه صرفا به کفر و يا عقيده نادرست بلکه به کفر گناهکار عاصي و يا عقيده نادرست از
سر لجاج مشروط است . داشتن اعقادات ناصواب براي قاصر، بر خلاف مقصر، گناه محسوب ني‏شود . مقصر

مانند منافق است، زرا هر دو به ظاهر مدعي امري هسند که باطنا آن را انکار ي‏کنند . منافق در همان حالي که
با زبان مدعي اسلام است در قلب آن را انکار ي‏کند . به ان امر نز واقف است که اسلام حق است ولي بدان

عمل ني‏کند . پس ادعاي ظاهري او مبني بر قبول اسلام، خود نوعي انکار اسلام است . ان امر، در مورد مقصر
نز صادق است . او نز ادعا ي‏کند که به دنبال حقيقت است ولي در قلب، خود را از حقيقت پنهان ي‏کند .



کواهي او در جست‏جوي حقيقت خود نوعي انکار حقيقت لقي ي‏شود . پس کاملا به جاست اگر وعيد جهنم
براي کفار گاهي همراه با وعيد جهنم براي منافقن باشد . وعدالله المنافقن و المنافقات و الکفار نار جهنم

خالدن فها هي حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم (توبه : 68) (32)
هچ راهي وجود ندارد که بتوانيم درباره کسي ان‏گونه اظهار نظر کنيم که او به خاطر کفرش گناهکار است يا نه

(غر از چند نفر معدود که سرنوشت آن‏ها به يامبر صلي الله عليه و آله وحي شد) . تفاوت قاصر و مقصر در
قلب است . شهيد مطهري به ان نکه نز آن‏جا که پاستور را مال ي‏زند اشاره کرده است : اختصاص به پاستور
ندارد، اصولا حساب اشخاص در دست خداست، هچ کس حق ندارد درباره کسي به طور قاطع اظهار نظر کند که

اهل بهشت است يا اهل دوزخ . (33)
حتي يامبر صلي الله عليه و آله نز در مورد سرنوشت افراد غر از آنچه که از طرق وحي دريافت ي‏کرد، اطلاع

نداشت . (34)
گسترش مفهوم قاصر در آار شهيد مطهري يشرفت اخلاقي قابل ملاحظه‏اي در کلام شيعي محسوب ي‏شود .

زرا ان مسأله ارتباط بن مسئوليت اخلاقي و سرنوشت اخروي را که به وسيله أکيد زياد قائلان به درست
اعقادي "~ (orthodoxy) ~"به خطر افاده بود، مجددا تصدق و ثبيت کرد .

شهيد مطهري ان‏گونه تفکر را که بهشت مخصوص اقليت کوچکي است که همه عقايد مکلمن شيعي را قبول
ي‏کنند، استهزاء ي‏کند . رد حالي که، قريبا در هچ مورد خاصي ني‏توان گفت که قاصر کيست و مقصر

کيست، شهيد مطهري بعيد ي‏داند که تعداد زيادي از کافران مقصر باشند .

3 ـ وعيد سؤالي که ان‏جا مطرح ي‏شود ان است که آيا محکوميت جاوداني نتيجه لازم اعقادات نادرست
است، اعقاد نادرست کسي که مقصر است . مکلمن در مورد ان مسأله عام که خدا بايد بر اساس وعده و

وعيدش عمل کند، به سه گروه قسيم ي‏شوند :
بر اساس نظر اشاعره فعل خدا عدل است، زرا بر اساس اراده اوست . اگر هدف نهاي خدا فساد و يا الم ي‏بود،
پس فساد و الم درست و خر بودند . اشاعره اعقاد داشند که لازم نيست خدا به وعده‏اش وفا کند . اگر خداوند

نيکوکاران را پاداش و بدکاران را کيفر دهد عدل خواهد بود و اگر بالعکس نز رفار کند هچ تفاوتي ني‏کند .
از سوي ديگر، بر اساس نظر معزله، خداوند بالضروره عادل است . بنابران، ني‏تواند نسبت به وعده و وعيدش

نسبت به پاداش بهشتي و عذاب جاوداني ي‏تفاوت باشد .
مکلمن شيعه، نظريه سوي را انتخاب کرده‏اند . آن‏ها ي‏گويند چون لطف و فيض خدا از عدل او يشي گرفه،
ني‏تواند به وعده‏اش وفا نکند ولي ي‏تواند کساني را که لاق عذاب هميشگي هسند مورد بخشش قرار دهد .

هچ کس قادر نيست براي فيض خدا حدي قائل شود . گرچه جايگاه منافقن در اسفل السافلن است، ولي
امکان فيض الي در آن‏جا نز وجود دارد . به ان مسأله در قرآن تصرح شده است . (35) فيض خدا شامل حال

کافر مقصري که اهل توبه نيست ني‏شود، و چنن فردي بايد بدون چشم داشت به رحمت خدا در جهنم خالد
باشد . (36)

درباره ان مسأله که آيا کافران براي اعمال نيک‏شان پاداش ي‏گرند يا خر، اخلاف نظر وجود دارد . برخي
معقدند که براي کافر مقصر، هچ پاداشي وجود ندارد . برخي ديگر تخفيف در عذاب الي را پاداش او ي‏دانند .
(37) از سوي ديگر، از زمان شخ مفيد، مکلمن به طور کلي اعقاد داشند که اگر کسي داراي اعقادات شيعي



درست بود در عذاب الي مخلد نخواهد بود . (38) در نتيجه، مفهوم پاداش و کيفر الي به انحراف کشيده شد،
ا حدي که به نظر ي‏رسيد پاداش و کيفر الي کاملا به عقيده شخصي بسگي دارد . ولي ان تصور باطل ريشه

در قرآن و احاديث ندارد . طرفداران ان عقيده ادعا ي‏کنند که از برهان عقلي ي‏توان به ان نتيجه رسيد، در
حالي که برهان آن‏ها قانع‏کننده نيست . از نظر آن‏ها گناهکاراني که داراي اعقاد درست هسند، بايد به خاطر

همان اعقاد پاداش بگرند (اعقاد درست را با ايمان اشتباه گرفه‏اند) از نظر آن‏ها اگر پاداش قبل از عذاب الي
باشد، ضاع ي‏شود، ولي اگر بعد از آن باشد، عذاب الي ني‏تواند جاودانه باشد . (39) ولي خداوند ي‏تواند
کاري کند که گناهکار فراموش کند که عذاب هميشگي در طول مدتي که او پاداش ي‏گرد ي‏باشد و يا ان‏که

خدا ي‏تواند به نوبت يک سال کيفر و يک سال پاداش دهد و بدن طرق، هر دو ابدي بشود، و يا آن‏که ي‏تواند
پاداش را به عنوان تخفيفي در عذاب منظور نمايد . ي‏توان براي ان ديدگاه، که پاداش بايد پس از عذاب باشد،

دلل بهتري در ان انديشه يافت که پاداش اخروي به مراحل کامل و خلوص روح که پس از سوختن از آتش
جهنم حاصل ي‏شود، بسگي دارد . به هر حال، پاداش در قبال ايمان، علي رغم وجود گناهان کبره، در صورتي
نجات ابدي را تضمن ي‏کند که ايمان را امري عمق‏تر از وابسگي اعقادي بدانيم و اگر در چنن مواردي توبه

نتوانست گناهان کبره را بزدايد، بايد نگران حضور ايمان واقعي باشيم . گناهکار بايد از ان‏که عذاب الي دامن
گر او بشود خوف داشه باشد . او نبايد تصور کند که فقط اعقاداتش امنيت او را تضمن ي‏کند .

ذکر داسان جالي که ي‏شک ساخگي به نظر ي‏رسد، بد نيست . زماني که شخ با زيد بسيار مشهور بود و
مردم شيفه او بودند، خدا به او گفت ي‏داني اگر اسرارت را فاش کنم مردم ترا سنگسار خواهند کرد؟ با زيد در
جواب گفت تو ي‏داني اگر اسرار فيض و رحمت را به مردم بگويم، ديگر کسي تو را اطاعت نخواهد کرد؟ آن دو با

هم به توافق رسيدند که اسرار يکديگر را فاش نکنند . ان داسان به انسان به نوعي امنيت خاطر القا ي‏کند،
ولي معقول‏تر است که همه انسان‏هاي مکلف صرف‏نظر از اعقاداتشان در خوف و رجا زندگي کنند .

برخي اعقاد دارند که چون شرک بخشوده ني‏شود، (40) مشرک گناهکاري که موفق به توبه نشده در آتش
مخلد خواهد بود . ولي ان آيه به نهاي چزي را اثبات ني‏کند، زرا بدون شواهد عقلي و نقلي بيش‏تر ني‏توان

ادعا کرد که چون خدا مشرک را ني‏بخشد پس او را از فيض خود نز محروم خواهد نمود . امناع خدا از
بخشودن مشرک به قوت خود باقي خواهد بود؛ يعني مشرک گناهکار را خدا ني‏بخشد، ولي ان امر ي‏تواند
بدن صورت باشد که او نتواند به مقامات بالاتري در بهشت دست يابد . اگر شرک واقعا مانع رسيدن فرد به

رسگاري است، پس بايد آن را چزي عمق‏تر از رستيدن چند بت بدانيم . يعني آنچه که شرک کويني "~
(ontological idolatry) ~"ناميده ي‏شود . ان واژه که در عري به مفهوم شريک قائل شدن براي خداست از

معادل انگليسي آن روشن‏تر است ي‏باشد . پس براي ان‏که نشان دهيم چگونه شرک مانع رسيدن فرد به
سعادت است، بايد آن را با خلوص قلي که لازمه سعادت است ناسازگار دانست .

به هر حال، بحث فوق صرفا در ارتباط با کفر مقصران بود نه قاصران . خداوند به گناهکاران پاداش ني‏دهد، ولي
أکيد ي‏کنيم که فيض خدا هچ حد و مرزي ندارد و ان خود نشان دهنده ان امر است که نقطه اميدي وجود

دارد که حتي گناهکارترن افراد به واسطه همن فيض الي بتوانند به توبه دست يابند . کسي ني‏تواند براي
فيض خدا حدي قائل شود، "... و ان الفضل بيد الله وتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظيم ." (حديد : 29)

نتيجه‏گري درباره پلوراليسم ديني مسأله‏اي ناگفه مانده و آن لوازم عملي آن است . يکي از مهم‏ترن انگزه‏هاي



که مسيحيان ليبرال را ترغيب به پذرش پلوراليسم ديني ي‏کند، برقراري ارتباط بهتر بن مسيحيان و غر
مسيحيان است . يک ليبرال مسيحي، به جاي آن‏که غر مسيحي را به ديده نفرت و به عنوان يک جهني بنگرد، با

ان نگرش او را مانند کسي ي‏داند که ذاا با دن مسيحي موافق است، زرا از نظر آن‏ها تمام اديان صرفا از نظر
ظاهري با هم تفاوت دارند . تفاوت‏هاي موجود در اديان از نوع تفاوت‏هاي نژادي است و ارتباط بن اعضاي

سنت‏هاي ديني مخلف بايد در قالب دولت ليبرالي شکل گرد که مدعي ي‏طرفي دولت نسبت به دن است، ولي
در واقع از ارزش‏هاي حاکم در خط فکري روتساني حمايت ي‏کند .

در اسلام، بالعکس ي‏بينيم که اخلاف ديني، نه به عنوان يک ترجح شخصي بلکه به عنوان ابراز وفاداري به
جامعه‏اي که بر پايه بصرت معنوي و ارزشياي نقادانه استوار است محسوب ي‏شود . کساني که ديني غر از

اسلام اختيار ي‏کنند مرکب خطا ي‏شوند، خواه گناهکارانه و خواه قابل توجيه .
به دلل آن‏که ني‏توانستيم تشخيص دهيم که خطاي آن‏ها قابل توجيه است يا خر، آن‏جا که امکان ارتباط
خوب بن مسلمانان و غرمسلمانان ـ بدون ناديده گرفتن ظلم و ي‏عدالتي ـ وجود دارد، بايد فرض کنيم که

اشتباه آن‏ها صادقانه است و از نظر اخلاقي بر ما واجب است که بدن‏گونه فکر کنيم، روابط حسن همجواري با
غر مسلمانان بايد بر پايه قراردادهاي في ما بن باشد . ادب و اصول اسلاي بايد در ارتباط شخصي و يا در قالب

حکومت اسلاي رعايت گردد . بر اساس سنت اسلاي، غر مسلمان ذي شمرده ي‏شود و با حفظ سيطره
اسلاي اهل ذمه ي‏توانند به عنوان يک جامعه ا حدي مسقل باشند . در نتيجه برتري نظاي اروپائيان و ضعف

کشورهاي مسلمان آار حکومت اسلاي که ا قرن نوزدهم باقي مانده بود از بن رفت و به جاي آن نظام دولت
ملي به وجود آمد . مسلمانان در آغاز بازپس‏گري سرزمن‏هايشان هسند و نخستن اقدام به سوي ايجاد دولت
اسلاي صورت گرفه است . برجسه‏ترن اقدام، انقلاب اسلاي اران است . اصل جزيه و حمايت از اهل ذمه به

عنوان شهروندان غرمسلمان هنوز احيا نشده است . علي رغم سوء استفاده‏هاي که شايد در گذشه در مورد
اهل ذمه ي‏شد . بتوان ان امکان را به وجود آورد که اهل ذمه در ان نظام اسلاي بتوانند به حدي از آزادي

برسند که در دولت ليبرال امکان دسترسي بدان نيست .
در مسيحيت، خصوصا در شاخه روتسان، ارتباط نزديکي بن نجات و اعقاد درست وجود دارد، زرا ايمان درست

ي‏تواند وسيله‏اي باشد ا در فديه حضرت عيسي که نها راه نجات است مشارکت داشت . ارتباط بن عقيده
درست و نجات از ميان يشنهادهاي که مسيحيان براي پلوراليسم ديني ي‏دانند باقي مانده است . مانند

يشنهادهاي که از سوي ول فرد کنت ول اسميت "~ (41) "~ (Wilfred Cantwell Smith) و جان هيک ارائه
شده است . آن‏ها بر ان عقيده بودند که نهايا کثرت اديان امري ظاهري و روبناي است که بر پايه ايماني که ذاا

واحد است و به بيان بشري در ني‏آيد استوار است . اگر کسي فداکاري حضرت مسح را روي صليب و نز ارتباط
بن ايمان و نجات را که از ارکان مهم تفکر مسيحيت است انکار کند، شق واضح، حداقل واضح در متون مربوط به

مسيحيت ان است که ايمان را بايد به وسيله عمل خر به دست آورد . ان طرز لقي به وسيله لوتر و اکثريت
مکلمن مسيحي و حتي کاتوليک‏ها قبح شده است .

در ان زمينه در سنت اسلاي مسأله به شکل ديگري طرح شده است . مسلمانان مانند مسيحيان براي رسگار
شدن صرفا به عمل صالح اکتفا ني‏کنند . از متون اسلاي چنن بري‏آيد که انسان صرفا با لاش خود بدون در

نظر گرفتن لطف خدا ره به جاي ني‏برد .
در صحيفه سجاديه (42) مکررا به ان مسأله اشاره شده که عمل صالح بدون ايمان هچ پايه‏اي ندارد . زرا ايمان



معيار شناختي به وجود ي‏آورد که به وسيله آن خر نهاي درک شده و نيت، انجام عمل نيک به وجود ي‏آيد .
خداوند با رحمت خود به وسيله همن جهت‏گري و همن نيت بندگانش را به سوي خود ي‏کشاند . ولي ايمان

چزي بيش از پذرفتن يک سري باورها و اعقادات است . ايمان، تمال معنوي براي سر به سوي خداست،
تسليم کامل در برابر اراده اوست . در اسلام رسگاري حرکت روحي به سوي خداست، حرکتي که مبن تحصل

صفات خداي و هدفش لقاءالله است . براي رسيدن به ان هدف خداوند ايمان و عمل صالح مطالبه کرده است
. ان مسأله، در ان دوره به معني تصدق اسلام و عمل به آن است، همان‏طور که به آخرن يامبر برگزيده‏اش
وحي شده است . به هر حال، ايمان و عمل صالح بدون لطف خدا و به نهاي براي رسيدن سعادت و رسگاري

کارساز نيسند .
پلوراليسم غرفروکاهشي اسلام، با پلوراليسم جان هيک و پلوراليسم غرانحصارگراي رينر "~ (Rahner) ~"با

توجه به نقش جهل از سه جنبه قابل مقايسه است : از نظر هيک، هر يک از اديان بزرگ بدون توجه به
تفاوت‏هاي که در اديان مخلف وجود دارد، تبن نهاي يک ايمان است . ان ايمان نهاي به زبان بشري قابل
بيان نيست، بنابران، به يک معنا معقدان به آن نسبت به آنچه که واقعا به آن اعقاد دارند جاهل هسند . از

نظر رينر مسيحيان ي‏دانند که به چه چز اعقاد دارند ولي غرمسيحيان ممکن است به ان مسأله که در اصل
مسيحي هسند جاهل باشند . در ديدگاه غرفروکاهشي، هچ لاشي براي تفسر اعقادات به ظاهر متضاد

صورت ني‏گرد ا بشود برخي از توافق‏هاي پنهان را آشکار کرد . به جاي ان‏که فرض کنيم نسبت به ان امر که
خداوند چگونه صادقن را هدايت ي‏کند جاهل هستيم، بايد اعتراف کنيم که نسبت به چگونگي هدايت

صادقن جاهل هستيم و نز نسبت به ان امر که چه نوع اعقاداتي نتيجه جست‏وجوي واقعي حقيقت است .
همه يامبران را ني‏شناسيم و در مشهورترن حديثي که از ابوذر نقل شده، يامبر صلي الله عليه و آله شماره

يامبران را 124 هزار نفر اعلام کرده است . تعليمات تحريف شده ان يامبران شايد در اديان مخلف جهان باقي
مانده باشد . اقرار به جهل در ان مورد نوعي ابراز تواضع نزد حکم خداست و ان تواضع در سنت اسلاي داراي

نقش برجسه‏اي ي‏باشد که بر اساس آن ي‏توان به نوعي از پلوراليسم غرفروکاهشي اسلاي دست يافت .
در قرآن پس از ذکر ان نکه که برخي از افراد صالح رسگار ي‏شوند و منافقن به عذاب مضاعف ي‏رسند

يادآوري ي‏شود که افراد ديگري نز هسند که بايد در انتظار مشيت خدا باشند و ا آن زمان ني‏توان گفت که
اهل پاداش هسند يا کيفر . و اخرون مرجون لامرالله اما يغدبهم و اما يتوب علهم و الله عليم حکيم . (توبه :

(43) (106
پلوراليسم ديني جان هيک، در مقايسه با آنچه که قبلا در کلام مسيحي (انحصارگراي و يا غر از آن) آمده از
موقعيت بهتري برخوردار است . مسلمانان بايد بدانند که انکار تجسم حضرت عيسي، پلوراليسم هيک را به

اعقادات اسلاي نزديک‏تر کرده است . ولي پلوراليسم فروکاهشي هيک، حاوي مجموعه‏اي از ارزش‏هاي اخلاقي و
سياسي مخالف اسلام است . ان ارزش‏ها مخالف ارزش‏هاي، اسلاي هسند . نه صرفا به دلل جزئيات

داوري‏شان نسبت به آن ارزش‏ها بلکه بيش‏تر به خاطر معيارهاي که دارند . بر اساس قرآن هدايت اخلاقي و
سياسي بايد ملهم از قرآن و تعليمات يامبر صلي الله عليه و آله باشد، در حالي که توصيه هيک معطوف به

جريانات، و روش‏هاي متداول تفکرات جديد دنوي، که غالبا نز با اسلام در تضاد هسند، ي‏باشد و اگرچه عذاب
شديدي در انتظار دشمنان اسلام است ولي بايد قبول کنيم کساني که صادقانه اعقاد نادرستي را پذرفه‏اند شايد

به خاطر همان صدق، فيض خدا نصيب حال آنان گرديده و نجات يابند . آنچه که در پلوراليسم ديني جان هيک



ارزشمند است، تحمل و تساهلي است که به يک معنا به صورت کامل‏تر در سنت اسلاي وجود دارد و ي‏تواند بر
اساس خطوطي که ترسيم کرديم به عنوان پلوراليسم ديني غر فروکاهشي مطرح شود .

--------------------------------------------
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